








٤٠

همه پذیرفته بودند که یزید باید بماند. این جمله حضرت آقا در آخرین سخنرانی 
ایشان خیلی پیام دارد که فرمودند: «مثلی لا یبایع مثل یزید» و مانند جد غریب 
خودشان عمل کردند که اگر سیدالشهدا بیعت می کردند، کل اسلام از بین 
می رفت و در این مقطع هم اگر حضرت آقا این جا را ترک می کردند، کل انقلاب از 
بین می رفت چرا که خیلی ها پذیرفته بودند که باید مذاکره کرد و باید با آمریکا به 
نتیجه رسید (و بیعت با آمریکا  یعنی یبایع مثل یزید) ولی چون ماندند، با شهادت 
خودشان تن به این امر هم ندادند، لذا این انقلاب اسلامی را تا رسیدن قطعی 

به قله حفظ کردند. 
ما همیشه حضرت آقا را به حسُن انتخاب قبول داشته ایم چرا که در تمام این 
سال ها ایشان همیشه هرآن چه را که برای ما و انقلاب  انتخاب می کردند، برای 
ما بهترین بود و این بار هم ایشان شهادت را انتخاب کردند. لذا با این شهادت، 
نه تنها انقلاب ماند بلکه با شتاب بیشتری که آثار آن را آرام آرام در خیزش های 
مردمی در جهان می بینیم و ان شاءالله خواهیم دید، در رسیدن به هدف و 
آرمان های بلند خود که همانا زمینه سازی ظهور خورشید عظمای ولایت و تشکیل 
تمدن نوین اسلامی و یا بهتر بگوییم حاکمیت جهانی اسلام به فرماندهی حضرت 
حجت ارواحناه فداه است، با سرعت وشتاب فزاینده ای حرکت خواهد کرد.( به 
تعبیر استاد ما اگر به فرموده حضرت آقا مثلاً صد قدم مانده بود با این شهادت، 

ده قدم شد)
ان شاء الله که تا رسیدن به قله حاکمیت الهی و درمحضر حضرت ولی عصر 

�ت اقَداَمَکمُ.   سربلند و پیروز باشیم که انِ تنَصُروُالله ینَصُرکمُ وَ یثُبَ
الحمد لله رب العالمین 

محمد مهدی حامدی
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اهمیت سحر

استاد فاطمی نیا: سحرها را از دست ندهید، اگر 

می توانید دو ركعت نماز (نافله شب) بخوانید. در 

این زمانه هم كه به بركت موبایل و تلویزیون و... 

اكثر مردم تا نیمه شب مشغول و سرگرم هستند! 

سحرها را ضایع نكنید، اگر نماز مستحبی هم 

نخواندید، حداقل ده مرتبه«یاَ أرَحْمََ الر�احمِیِنَ » 

بگویید! اگر آن را هم انجام ندادید، لااقل رو به 

قبله بنشینید و بگوئید: «سُبحانَ اللهَِو الحمَدُ 

للِهِ وَ لا الِهَ الاِ اللهُ وَ اللهُ اکَبرَُ» اگر در چند سحر 

با جانتان این جمله را بگویید، عالمتان عوض 
می شود.١

رابطه خصوصی 

آیت الله العظمی بهجت  می فرمودند: خیلی 

بلاها بر سر ما آمده است، از روز اولّ [این بلاها 

بوده] و هنوز هم رو به شدت است. اما در این 
هنگام چه باید کرد؟
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و سایر منسوبات بلاها مؤثر است؟ چیزی که هست، این توسلات و حضرت] فاصله است، چه کاری برای رفع این داشته باشیم! حالا که این درب آهنین [بین ما باید یک رابطه خصوصی با حضرت ولی عصر نماز حضرت   ،العظمی تفکرتوسلات را] فراموش کند.٢به ایشان، قطعاً مؤثر است، نباید انسان [این به حضرت الله  آیت  روزِ  و  شب  اوقاتِ  جمله ها- بعد از این که نماز شب می خواند- به تفکر بهاءالدینی به تفکر می گذشت. حتی سحر اکثر  یک  روی  من  می فرمود:  و می پرداخت.  کردم!   فکر  سال  چندین  سجادیه  را به روی انسان باز می کند ولی طول می کشد.٣مکرر می فرمود: همین فکر کردن، دریچه هایی صحیفه 
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دلیل گرفتاری
کسانی  می فرمود:  تهرانی  مجتهدی  الله  آیت 
که نماز را در اول وقت نمی خوانند، نماز آن ها 
کمَا  �هُ  الل ضَیعکَ  و می گوید:  نفرین می کند  را 
ضَیعتْنَیِ؛ ٤ خدا تو را ضایع و خراب کند، همان 

طور که تو مرا ضایع و خراب کردی! 
افراد  گونه  این  که  است  خاطر  همین  به 
هر  من  آقا!  می گویند:  گرفتارند،  همیشه 
کار؟                                           آن  کار،  این  نمی شود،  می کنم  کاری 
این برای این است که نماز اول وقت نمی خوانی 

و پدر و مادر از دست تو ناراضی هستند.٥
ظلم بزرگ

هر  از  می فرمود:  دولابی  اسماعیل  میرزا   حاج 
کار  و  خداست  مال  بگو:  کردی،  تعریف  چیز 
خداست. نکند خدا را بپوشانی و آن را به خودت 
یا به دیگران نسبت دهی که ظلمی بزرگتر از این 

نیست!٦
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راه رفع اختلاف و ایجاد برکت در خانه

امام صادق می فرمایند: خانه اى كه در آن 

قرآن خوانده نمى شود و از خدا یاد نمى گردد، 

سه گرفتاری در آن خانه بوجود می آید:
۱-بركتش كم می شود

۲- فرشتگان آن را ترك مى كنند

۳- شیاطین در آن خانه حضور مى یابند.  

خانه ها  در  شیاطین  را  اختلافات  و  (مجادلات 
ایجاد می کنند)٧

تو همانی که نشان می دهی

ده،  و  صد  حدوداً  شوشتری  جعفر  شیخ  حاج 

بیست سال پیش از نجف به ایران آمدند. روزی 

ایشان جایی میهمان بودند و همراه با چند نفر 

العماره می گذاشتند که ناگهان یک  از شمس 

داشی آمد و جلوی حاج شیخ را گرفت. اطرافیان 

شیخ می خواستند، جلوی او را بگیرند که شیخ 

مانع شد و گفت: کاری نداشته باشید، بگذارید 
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جلو بیاید، ببینم چه می گوید؟

داش جلو آمد و  چیزی به حاج شیخ گفت که 

دیوار  کنار  آن جمله  اثر شنیدن  در  حاج شیخ 

ایستاد و گریه کرد. او به حاج شیخ گفت:حاج 

آقا من همینم که هستم، به ما می گویند: لات، 

چاقوکش، عرق خور، قمار باز، شما هم همانی 

هم  شما  یعنی  می دهی؟!  نشان  که  هستی 

جعفر  شیخ  حاج  جعفری؟!!  شیخ  حاج  همان 

نباشیم که نشان  آنی  ما  نکند  منقلب شدکه 

بود  کسی  جعفر  شیخ  حاج  البته  می دهیم؟ 

برویم  می فرمودند:  انصاری  مرتضی  شیخ  که 

پای منبر حاج شیخ جعفر تا ما را موعظه کند.                   

حال ما فکر کنیم که ما هم همین هستیم که 
نشان می دهیم یا نه؟٨
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استاد فاطمی نیا) با کمی دخل و تصرف١- کتاب نکته ها از گفته ها (دوره ی ٢ جلدی) گزیده ای از گفتارهای 
٢- کتاب بشارت از حضرت حجت مجموعه بیانات آیت اللهّ 
بهجت پیرامون حضرت ولی  عصر، ص١٥٣ با کمی دخل و 

٤-إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی)، ج١، ص٣١٩٠-کتاب نردبان آسمان، اثر: اکبر اسدی با کمی دخل و تصرفتصرف 
٧- اصول كافى، ج ۲، ص ۴۹۹، ح١ با کمی دخل و تصرف ٦- کتاب مصباح الهدی،ص١٩ با کمی دخل و تصرفمجتهدی تهرانی، اثر: نرگس علی مردانی با کمی دخل و تصرف٥- ) کتاب زلال حکمت - زندگی و سلوک عارف بالله آیت الله 

٨- کتاب بدیع الحکمه یا لطایف حکیمانه( ٢٦٠حکایت حکمت 
مجتهدی تهرانی- اسلامی حسینی با کمی دخل و تصرف آموز با موضوع  اخلاقی و عرفانی و پند آموز)، حکمت۴۰، احمد 
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ضعف ایمان
آیا امام عصر که در غیبت به سر می برند، 

بر  چه  هر  که  هستند  غافل  هم  دوستانشان  از 
سرشان آمد، آمد؟

متأسفانه این تصور از ضعف ایمان ناشی می شود. آیا می شود 
حضرت، دوستان و شیعیان خود را فراموش کنند؟ خدا می داند آن 

حضرت تا به حال برای آنان چه کرده و چه می کنند!!
چقدر فرق است بین کسی که ایشان را «عیَنُ الله الناظرِةَ، چشم 
بینای خدا»، و خود را در محضر ایشان می بیند و یقین دارد که 
حدود و اندازه همه کلمات و... نزد آن حضرت، از واضحات است و 

کسی که چنین فکر نمی کند...١
خجالت

اگر در اتاق در بسته ای باشیم و بدانیم مسئول یا مدیری 
را  خودش  علیه  ما،  سخنان  و  ایستاده  در  پشت 

چقدر  می گذارد،  اجرا  به  موقع،  به  و  می شنود 
مواظب سخنان خود هستیم؟ پس چرا نسبت 

به امام زمان خود چنین نیستیم؟ 
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انگار چون می دانیم امام مهربان ما، در 
نمی آیند،  بر  ما  محبتی های  بی  تلافی  پی 

این گونه غافلانه زندگی می کنیم. چقدر خودخواه 
مانع  حضرت،  منتهای  بی  رحمت  که  کنیم  فرض  هستیم! 

غضب ایشان بر ما شود اما مگر نه این است که غرق گناه بودن 
ما، بی اعتنایی ما نسبت به غیبت حضرت، دلِ نازنین ایشان را 

آزرده کرده و می شکند؟
امَان از ما...! حبُ دنیا با ما چه کرده؟ دل هایمان چقدر زنگار 
گرفته که امام زمان به خاطر گناهان ما غصه می خورند و اشک 

می ریزند و ما هنوز از خجالت نمرده ایم....؟
علاقه

هیچ گاه از خود سؤال کرده اید که چرا حضرت مهدی پرونده ی 
ما را به صورت هفتگی مرور می کنند؟ از سرِ کنجکاوی یا از 

سرِ علاقه مانند پدر و مادری مهربان که وضعیت 
تحصیلی فرزندش برایشان مهم است؟

از کنار این موضوع به سادگی عبور نکنیم، در 
موردش تأمل کنیم. این تفکر، اگر برایش 
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و  می کند  متحول  را  ما  بگذاریم  وقت 
علاقه ی ما به آن حضرت را افزایش می دهد. 

بیایید کمی در مورد میزان علاقه ی امام زمان به 
خودمان فکر کنیم.

عملیات اصلاحی
استاد پناهیان در کتاب خود نوشته اند: امام زمان که نمی آید 
ایشان  قتل عام کند، حتی  را  و عوام غیر مؤمن  آدم های مؤمن 
نمی آید که گناهکاران را بکشد، بلکه خیلی از گناهکاران با آمدن 
ایشان، آدم های خوبی می شوند. کشتن، قاعده ای دارد! حتی قرار 
نیست بعضی از گناهکارانی که با آمدن ایشان هم خوب نشدند، 

کشته شوند ....
اما نباید موضوع شمشیر را از عملیات اصلاحی حضرت، حذف 

کرد! چرا که مستکبران هیچ زبانی، جز زبان زور نمی فهمند 
... برای تأمین امنیت جامعه، ترساندن مستکبران 

از شمشیر عدالت، یک اصل اساسی به حساب 
گردن های  با  جز  طایفه  این  که  چرا  می آید، 

نمی آورند!  فرود  تعظیم  سر  شکسته، 
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تنها در این صورت است که جامعه روی 
آرامش خواهد دید... ٢

غریب
امام علی می فرمایند: چقدر با شما (کوفیان) مدارا کنم؟! 

چونان مدارا کردن با شتران نوباری که از سنگینی بار، پشتشان 
زخم شده و مانند وصله زدن لباس های فرسوده ای که هرگاه از 
جانبی زخمش را بدوزند، از سوی دیگر پاره می شود! هر وقت دسته 
ای از لشگریان شام (سپاه معاویه) به شما حمله می کند هر کدام 
از شما به خانه رفته، درب خانه تان را می بندید و چون سوسمار در 

سوراخ خود می خزید و چون کفتار در لانه می آرامید!! ٣
فکر کنم شما هم متوجه لحن امام شده اید ... انصافاً غریبانه 
است... آدم های شُل و ولِ را یک بار به «شترهای ضعیف» (کسی 

که از زیر کار، شانه خالی می کند) و یک بار به «لباس های 
استفاده  قابل  غیر  و  فرسوده  که  پوسیده» (کسی 

شده) تشبیه می فرمایند!
نکند ما هم برای امام خود این گونه باشیم!!!

١- در محضر بهجت، ج۳، ص۲۷۶ با کمی دخل و تصرف
٢- انتظار عامیانه، عالمانه،عارفانه، ص٣٠ با کمی دخل 

و تصرف
٣- نهج البلاغه/ خطبه ٦٩
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در شماره ی قبل به شبهه سلطنت طلبان در مورد سوء استفاده از یکی از 
روایات امام صادق  و القا آن روایت به نام امام حسین  همراه با یک 
ترجمه غلط به مخاطب خود، پاسخ داده و گفتیم نباید بدون دلیل، دل در گرو 
شبهات منحرفینی قرار دهیم که نه برای اسلام و نه برای ایران، ارزشی قائل 

نیستند و از هر ترفندی برای فریب افراد استفاده می کنند.
امام  با  یزید  جنگ  علت  درباره  می کنند  مطرح  که  دیگری  شبهه ی  اما 
حسین  است. آن ها برای این که بتوانند قداست قیام عاشورا را در ذهن 
مخاطبان خود از بین ببرند و وجود مقدس امام حسین  را همانند یک فرد 
عادی و قیامش را یک جنگ بر سر مسائل دنیوی نشان دهند، از هر کذب و 
دروغی استفاده می کنند. یکی از این داستان ها را به همراه پاسخ آن، در این 

جا مطرح می کنیم:
یزید عاشق ارینب دختر اسحاق می شود. ارینب در زیبایی و ادب و کمالات، 
شهرتی درخور داشت. معاویه از جریان آگاه شد و به یزید وعده داد که او را 
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به مقصود برساند. ارینب با پسر عمویش عبدالله بن سلام که فرماندار عراق 
بود، ازدواج کرد. روزی معاویه، عبدالله را از عراق به شام احضار کرد و با کمک 
ابوهریره و ابودرداء، به او فهماند که قصد دارد دختر خود را به عقد ازدواج او 
درآورد،  چون از جهات مختلف، شایستگی داماد خلیفه شدن را دارد. عبدالله 
پذیرفت، آن دو جریان را به معاویه گزارش دادند. معاویه پیش از این، به دختر 
خود گفته بود که اگر آن دو، نزد تو آمدند که تو را برای عبدالله خواستگاری 
نمایند، موافقت کن ولی به آنان بگو: در صورتی موافقت می کنم که عبدالله، 
همسر خود را طلاق دهد. عبدالله که فریب معاویه را خورده بود، همسر خود 
را طلاق داد و از معاویه درخواست کرد به وعده ی خود عمل نماید. معاویه 
پاسخ داد: اگر دخترم رضایت دهد، می پذیرم. آن دو، نزد دختر معاویه رفته 
و جریان طلاق ارینب را به او گفتند. دختر معاویه پاسخ داد: باید درباره این 
موضوع اندیشه و مشورت نمایم. جریان میان مردم پخش شد و مردم، معاویه 

را به خدُعه و نیرنگ یاد کردند. 
مدتی گذشت تا عدِهّ ی، ارینب سپری شد. مجدداً آن دو، نزد دختر معاویه 
رفتند اما او پاسخ منفی داد و گفت: این ازدواج به مصلحت من نمی باشد! 
سپس معاویه، ابودرداء را به عراق فرستاد تا ارینب را برای یزید، خواستگاری 
نماید. چون وی وارد عراق (کوفه) شد، فهمید که امام حسین هم در عراق 
است. تصمیم گرفت در آغاز خدمت امام برسد، بعد مأموریت خود را انجام 
دهد. چون خدمت امام رسید، حضرت فرمود: برای چه به عراق آمده ای؟ 
ابودرداء موضوع را به امام گفت. امام فرمودند: من هم تصمیم داشتم 
کسی را نزد ارینب برای خواستگاری بفرستم. اکنون که نزد او می روی، پیام 
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مرا نیز به او برسان. ابودرداء چون نزد ارینب رفت، او را برای امام و یزید 
خواستگاری نمود. ارینب با وی مشورت کرد که کدام خواستگار، بهتر است، 
ابودرداء پاسخ داد: امام برای همسری با تو شایسته تر است. امام با 
همان مهریه ای که بنا بود، یزید بدهد، ارینب را به عقد خود درآورد. عبدالله 
همسر سابق ارینب که در شام بود، مورد بی مهری معاویه واقع شد و معاویه 
حقوق او را قطع کرد. عبدالله به سبب اموالی که نزد همسر خود به امانت 
گذاشته بود،  رهسپار عراق شد و موضوع امانت را با امام حسین مطرح 
کرد. آن گاه برای گرفتن اموال خود، نزد همسر سابقش رفت تا اموال خود را 
دریافت کند. آن دو، چون به یاد گذشته افتادند، متأثر شده و هر دو به گریه 
افتادند. امام با دیدن آن صحنه متوجه شد که آن دو هم چنان به یکدیگر 
علاقمندند، ازاین رو، ارینب را سه طلاقه کرد و فرمود که قصدش از ازدواج با 
ارینب، زیبایی و ثروتش نبود بلکه تصمیم داشت او را به شوهرش بازگرداند و 
آن ها دوباره ازدواج کردند. سپس دستور داد تمام مهریه ارینب را بدهند. آن 
دو خواستند به عنوان تشکر، اموالی را به امام بدهند که حضرت نپذیرفته 
و فرمودند: پاداشی که امُید است به من داده شود، بهتر از این اموال است. 
سپس آن دو، دوباره با یکدیگر زندگی کردند. بر اساس آن چه در داستان 

آمده،  این جریان بعد از ولایتعهدی یزید رخ داده است.١
پاسخ شبهه 

١. این داستان اولین بار بدون هیچ سندی در کتاب الامامه و السیاسه نوشته 
ابن قتیبه دینوری از علمای اهل سنت آمده و اگر در یک کتاب از علمای شیعه 
هم بیان شده، از همین منبع استفاده شده است. پس این داستان از نظر 
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سند و منبع دچار مشکل بوده  و قابل پذیرش نیست.
٢. به گواه تاریخ ابودرداء در زمان خلافت عثمان، از دنیا رفت و این که در این 

داستان به عنوان عامل معاویه قلمداد شده، اشتباه می باشد.
٣. امام حسین  بعد از صلح امام حسن به مدینه نقل مکان کرده و 

دیگر در کوفه نماندند.
٤. سه طلاقه کردن یک زن در یک مجلس، در فقه امامان شیعه مردود است 
و این که در این داستان بیان شده، امام حسین  آن زن را در یک مجلس 

سه طلاقه نمود، اشتباه محض است.
٥. امام حسین  در نامه ای به برادر خود محمد حنفیه، علت قیامش را 
نامه  این  از  فرازی  در  داستان کذب است.  این  از  که خالی  مطرح می کند 
ایشان این گونه فرمودند: انِیّ لمَْ اخَرْجُْ اشَِراً وَ لا بطَرِاً وَ لا مفُسِْداً وَ لا ظالمِاً 
�ما خرَجَتُْ لطِلَبَِ الاْصِْلاحِ فیِ امُ�هِ جدَیّ صلی الله علیه و آله ارُیدُْ انَْ آمرَُ  وَ انِ
باِلمَْعرْوُفِ وَ انَهْی عنَِ المْنُکْرَِ وَ اسَیرُْ بسِیرهَِ جدَیّ وَ ابَی علی بن ابی طالبٍِ؛ ٢

من برای سرکشی و خوشگذرانی و فساد و ستم خارج نشدم، بلکه فقط برای 
اصلاح در امُت جدم قیام کردم و می خواهم به معروف امر کنم و از منكر 

بازدارم و به سیره جدم و پدرم على بن ابیطالب عمـل نمایم. 
٦. یزید هم بعد از جنایتی که در کربلا مرتکب شد، هیچ حرفی پیرامون انتقام 
از امام حسین  به خاطر ارینب به میان نیاورد بلکه وقتی اسُرای کربلا را 
به دمشق بردند، شعری سرود و علت جنگش با امام حسین  را این گونه 

بیان کرد: 
لعَبِتَ هاشِمُ باِلملُک فلاَ              خبَرٌ جأ وَ لا وحَی نزَلَ
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لیت أشیاخی ببدرٍ شَهدِوا               جزعَ الخزرجِ من وقَعْ الأسَلْ
لأهلوّا و استهلوّا فرحاً                     ثمُّ قالوا یایزیدُ لا تشَُلْ

قدَقْتَلَنْا القرَمْ من ساداتهمِْ                    و عدَلنْاه ببِدَرٍْ فاعتدَلْ
لستُ من خنُدْفٌُ ان لم انتقمْ               من بنی أحمدَ ماکانَ فعَلَْ

بنی هاشم با حکومت بازى مى کردند، نه خبرى (از آسمان غیب) آمده و نه 
وحی نازل  شده است!

ای کاش بزرگانی از قبیله من که در جنگ بدر کشته شدند، هم اکنون بودند 
و زاری قبیله ی خزرج را از زدن شمشیرها و نیزه ها می دیدند!

در آن هنگام از شدت فرح و خوشحالی فریاد می زدند و می گفتند: ای یزید 
دستت درد نکند!

ما بزرگان این ها را به جای کشتگانمان در بدر کشُتیم که سر به سر شد!
اگر من نتوانم از فرزندان احمد، انتقام کارهایشان را بگیرم، از دودمان خندف 

نیستم!
ادامه دارد

محمدعلی غیبی

١- الامامه و السیاسه، صص ١٦٦ تا ١٧٣
٢- بحارالانوار، ج٤٤، ص٣٢٩
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قطب راوندی از جعفر بن محمد قولویه١ نقل می کند که می گوید: قرامطه٢ کعبه 
را خراب کرده و حجرالاسود را به کوفه آورده و در مسجد کوفه نصب نمودند. من 
در سال ٣٣٧ هـ. ق به بغداد رفته و تصمیم داشتم برای انجام مراسم حج، به مکهّ 
بروم، این مصادف با همان سالی بود که قرامطه می خواستند حجرالاسود را، که 
بیست سال قبل، به مسجد کوفه برده و در مسجد کوفه نصب کرده بودند، به 
مکهّ باز گردانند و در کعبه نصب کنند و این زمان مصادف با اوایل غیبت کبری 

بود.
در این هنگام بزرگترین چیزی که فکر مرا مشغول کرده بود، این بود که چه 
کسی حجرالاسود را نصب خواهد کرد زیرا مطابق احادیث می دانستم که هرگاه 
حجرالاسود از جای خود منتقل شود، حجتّ خدا آن را در جای خود نصب می کند، 
چنان که در زمان پیامبر اکرم کعبه بر اثر سیل ویران شد و پس از بازسازی، 
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پیامبر اکرم حجرالاسود را در جایش نصب نمود و در عصر حجَاّج بن یوسف 
ثقفی و آسیب رسانی به کعبه به دستور او، پس از بازسازی، امام سجاّد
حجرالاسود را در جای خود نصب نمود. بر همین اساس می خواستم به این وسیله 
دستم به حجتّ خدا حضرت مهدی که نصب کننده حجرالاسود است، برسد 

و ایشان را زیارت کنم و از این فرصت طلایی استفاده نمایم.
به طرف مکهّ حرکت کردم اما وقتی به بغداد رسیدم، چنان بیمار شدم که بر جان 
خود ترسیده و فکر کردم این بیماری مرا خواهد کشت، لذا نتوانستم به مکهّ سفر 
کنم و به هدف خود برسم، از این رو شخصی را که معروف به ابن هشام بود به 
نیابت گرفته تا او به نیابت از من به مکهّ رود و مراسم حج را به جای آورد، نامه ای 
نوشته ومهُر کرده و به او داده وگفتم: این نامه را به شخصی که حجرالاسود را به 
جای خود نصب می کند، بده در آن نامه از حضرت ولیّ عصر  مدتّ عمر خود 

و این که آیا از این بیماری شفا می یابم، را سؤال کرده بودم.
ابن هشام می گوید: من وارد مکهّ شدم و روزی که می خواستند حجرالاسود را 
نصب کنند، به خدُاّم کعبه پول داده تا مرا نزدیک رکن کعبه ببرند تا ببینم چه 
شخصی حجرالاسود را در جای خود، نصب می کند. خدمتکاران اطراف مرا گرفته  
و به من کمک کردند در میان ازدحام جمعیت، جلو رفته و دیدم هر کسی جلو 
می آمد ومی خواست حجرالاسود را نصب کند، اماّ حجرالاسود در جای خود 
قرار نمی گرفت تا این که جوانی زیبا چهره و گندم گون را دیدم، به پیش آمد و 
حجرالاسود را گرفت و در جای خود نصب کرد، حجرالاسود آن چنان محکم در 

جای خود قرار گرفت که گویی همیشه در آن جا بوده است.
آن گاه آن جوان از میان جمعیت رفت. خروش و صدا از مردم بلند شد و دسته 
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دسته از مسجدالحرام بیرون می آمدند. من به دنبال آن جوان به سرعت روانه 
شدم، بین مردم را شکافته و آنان را از سمت راست و چپ دور کرده و به دنبال 
ایشان می دویدم به طوری که مردم گمان می کردند دیوانه شده ام، بنابراین  همه 
مردم راه را برای من باز می کردند. چشمم را از آن جوان برنداشته و با عجله به 
دنبال آن شخص می دویدم اما آن جوان با کمال آهستگی و وقار راه می رفت و 
من با سرعت حرکت می کردم ولی هرچه می دویدم، به ایشان نمی رسیدم تا این 
که آن جوان به جایی رسید که غیر از من و ایشان کسی در آن جا نبود، آن گاه رو 
به من کرده و فرمودند: آن نامه را که همراه داری به من بده. نامه را به دستشان 
دادم، آن را باز نکرده و فرمودند: به جعفر بن محمدّ بن قولویه بگو از این بیماری، 
ترسی بر تو نیست و سلامتی خود را باز می یابی و تا سی سال دیگر زنده هستی.

 وقتی که این سخن معجز نشان را شنیدم و آن شکوه را در ایشان دیدم، به سختی 
راه می رفتم تا این که نگاه کردم و دیگر آن حضرت را ندیدم. 

پیام حضرت را به جعفر بن محمدّ بن قولویه رساندم و او اطمینان حاصل کرد که 
در آن سال نمی میرد و بر یقینش به حضرت مهدی افزوده شد. تا این که در 
سال٣٦٧ه.ق یعنی سی سال بعد جعفر بن محمد قولویه بیمار و بستری شد، 
او وصیت کرد و کفن و حنوط و ضروریات سفر آخرت را فراهم نمود و با افراد 
خداحافظی کرد. مردم به او گفتند: بیماری تو آن قدر سخت نیست، نگران نباش. 
او در جواب گفت: مولایم حضرت مهدی فرموده همین امسال می میرم. او در 

همان سال با همان بیماری، از دنیا رفت و به لقاء الله پیوست.٣

١- جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی قولویه قمی از علما و محدثّین برجسته قرن چهارم 
٢- قرامطه فرقه ای از اسماعیلیه

٣- فوائد الرضّویهّ، شیخ عباس قمی با کمی دخل و تصرف



٥٩

تکالیف
مدرسه که می رفتیم ... فکر می کردم، دلگیری غروب جمعه به 

خاطر ننوشتنِ تکالیف فرداست...  اما الان می فهمم... 
تکالیفی که امام عصر  داده بود، یادم رفته بود، انجام دهم... 

اللهم عجل لولیک الفرج

حبیب
از مهدی غریب! به تمام کسانی که تنهایی اش را درک کرده اند، 
تمام کسانی که ادعای شیعه بودن و منتظر بودن را دارند، امام 

حبیب می خواهد، تو هم می توانی حبیب امام زمانت شوی ... 

دل
بود.. مراقب باش  با  گناه،  پاک،  پاکِ  از  خدا  گرفتی،  را  او  وقتی 
به خاطر یک  حواست باشد،  آلوده اش نکنی!!   سیاهش نکنی، 
 لذتِ  زودگذر، یک  لکه یِسیاه ، روی  دلت نیندازی که  دیگر نتوانی 

پاکش کنی!
دلت  قیمتی است،   مراقبش  باش.
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نامحرم
وقتی بیرون می روی با چادر و حجاب و سربه زیری، اما در دنیای 

مجازی... 
توی گروه مذهبی با نامحَرم چت می کنی، آن هم با لقبِ برادر، 

بقیه نمی بیننند، درست، ولی خدا که می بیند!
اسم خودت را مذهبی گذاشته ای؟! این را همیشه یادت باشد، 

مذهبی بودن مهم نیست!! مذهبی ماندن مهم است!!!
با یک برادر یا خواهر گفتن، نه کسی به انسان مَحرم می شود و نه 

گناه انسان توجیه!!

جدا
لحظات،  خشک  همان   می شود،  جدا  درخت   ای که  از  شــاخه 
نمی شود،  کم کم  پژمرده  می شود،  جداشدن  از خدا هم  همین طور 

است!! به خودت،  بیا  رفیق!!!
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اثر
به دکتر گفـــتم: هــمه داروهایم را می خــورم، اما اثـــری ندارد!

دکتر گفــت: همــه دارو هایت را ســر وقــت می خـــوری؟!
و من تازه متوجه شدم که چرا نمازهایم اثــری ندارد...

غائب حاضر
هیچ کس به من نگفت: که غیبت شما، به معنای نبودن نیست، 
بلکه به معنای ندیدن هم نیست، چرا که شما روی فرش مجالس 
ما، قدم می گذارید، در بین ما هستید، ما را می بینید و می شناسید، 
ما هم شما را می بینیم اما نمی شناسیم. مگر نه این است که شما 
را به یوسف  تشبیه کرده اند که برادران را دید و شناخت ولی 

برادران، با این که او را دیدند اما نشناختند.
مگر نه این است که در دعای ندبه می خوانیم: ای غائبی که غائب 

از ما نیستی...
دهان  به  انگشت  خلایق  می آیید،  وقتی  که  است  این  نه  مگر 
می مانند که ما این آقا را نه یک بار، بلکه بارها دیده ایم، پس 
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شما این جا هستید، در بین ما ولی ناشناخته ، نشناختن هم گناه 
ماست، مشکل شما نیست، شما برای من غائب هستید که شما 

را نمی شناسم.
ای کاش بودنتان را هر لحظه با تمام وجود حس کنم.

بارها روی تو دیدم، ولی نشناختم   
 لاله از باغِ رخُت چیدم، ولی نشناختم

کعبه را کردم بهانه، تا بگردم دورِ تو 
  آمدم دور تو گردیدم، ولی نشناختم



٦٣

برگزاری نماز ظهر و عصر همراه با سخنرانی 
حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین حدائق 
قائم مقام بنیاد مهدویت فارس در ماه مبارک رمضان

مهدیه بزرگ شیراز



٦٤

برگزاری موکب جنگ رمضان، پیش دبستانی و دبستان  پسرانه وارثین
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس



٦٥

برگزاری موکب جنگ رمضان، پیش دبستانی و دبستان  پسرانه وارثین
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس



٦٦

انتصاب مدیر دفتر بنیاد حضرت مهدی در شهرستان زرقان
با حضور امام جمعه محترم شهر زرقان و مسئول شعب بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 

موعود فارس و جمعی از مسئولان



٦٧

برگزاری مراسم افطاری توسط بنیاد حضرت مهدی موعود شهرستان فسا برای جمعی 
 از خانواده های ایتام به مناسبت  میلاد امام حسن مجتبی
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان فسا


